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  چكيده

ساز اسلام  انسان يكي از مباحث بسيار مهم در مكتب»عدالت اجتماعي «موضوع
امه قسط و عدل توسط نبيا را اقاي كه خداوند متعال هدف از بعثت ابگونه. باشدمي

متاسفانه مفهوم عدالت اجتماعي از ديدگاه ). 25: حديد، آيه: سوره( نمايدمردم بيان مي
اسلام آنچنان كه شايسته است مورد توجه انديشمندان اسلام قرار نگرفته، تا ابعاد 

ماعي در اكنون فقدان عدالت اجت. اساس نياز جوامع انساني تئوريزه شود آن برگوناگون
  .ميان جوامع اسلامي خود دليل بر اين مدعا است

زمان ارسطو به دليل ضرورت  حداقل از در غرب نيز مفهوم عدالت اجتماعي
هاي اجتماعي، مطرح جتماعي و به عنوان موضوع و دستورالعمل سازمانهاي اسازمان

تحليل فلسفي و اما در سه دهه گذشته بازتاب تفكر تئوريكي آن هم در ابعاد . بوده است
هاي جديد و جالبي ه با تغيير شكل وضعيت رفاه، جنبههم از نظر دلائل علمي در رابط

هاي مفاهيم شرايط اجتماعي و مسئوليت فردي نقش مهمي را در تئوري. يافته است
نتسكيو به عنوان نقطه اتصال كنند و اين مفاهيم از زمان م ايفاء مي»عدالت اجتماعي«

ختلف اين مقاله تلاش دارد تا ابعاد م. اند علوم اجتماعي مطرح بودهاي مختلفهرشته
و  .بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهدهاي مختلف موردعدالت اجتماعي را از ديدگاه

 .يابي نمايدهجوامع اسلامي را ريشبعضي  عدالت اجتماعي در ضعفدلائل 
، رفاه يت فردي مسئول، ليبراليسم، عدالت اجتماعي، اسلام:واژگان كليدي

  .هااجتماعي، مساوات، برابري فرصت
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  مقدمه
عدالت اجتماعي و راهكارهاي رسيدن به آن همواره در مكاتب الهي  و 

  .باشددان جهان مينتوجه انديشمموردو بوده ب محتلف مادي مطرح تمكا
هاي بنيادين مكتب اسلام و اوتتف  اين مقاله تلاش دارد تا تمايزات و

قد و بررسي ن مكتب مادي به چالش كشيده و ضمن  به عنوان يكليبراليسم را
به شرح عدالت اجتماعي مكاتب مادي، دلائل برتري مفاهيم عدالت در اسلام را 

  :نمايدزير بيان مي
تئوري عدالت اجتماعي غربي فاقد كارآمدي لازم براي ايجاد عدالت  -

  .باشداعي بويژه در سطح جهان مياجتم
تواند نجات بخش جوامع ا با مفهوم اسلامي، ميلت اجتماعي تنهعدا -

 .انساني باشد
فقدان عدالت اجتماعي در ميان جوامع اسلامي، به دليل عدم انطباق اين  -

  .جوامع با فلسفه سياسي اسلام است
 

  ليبراليسم و عدالت اجتماعي: بحث
ظهور اول سوسياليسم مدرن و سپس  حداقل بعداز»شرايط اجتماعي«مفهوم 

مفهوم . گرفتسياليسم علمي ماركس و انگلس موردتوجه قرارسودر دوره 
تا فرد «مسئوليت اجتماعي نيز موضوع مباحث طولاني اقتصادانان، در مورد اينكه 

ي نشود، مساوات توجهي از منافع شخصي خود راضدادن مقادير قابلبه از دست
 كه مساوات در  معتقدند،فلاسفه سياسي نيز غالباً. وده استب» برقرار نخواهد شد

باشد پذيري فرد ميرا كه مساوات در تضاد با مسئوليتگام اوليه مطلوب نيست چ
(Acocella -2002)  مفهوم مسئوليت فردي، توسط دوركين 18بعد از قرن ،
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(Dworkin) ن استدلال اي، مطرح شدبا»عدالت اجتماعي« به عنوان هسته اصلي
 »هاي فرديمسئوليت« و»رايط اجتماعيش«فقط در رابطه با كه پاداش افراد، نبايد
به اين ترتيب . گيرنداي فردي نيز بايد مورد توجه قرارهباشد، بلكه موقعيت

 به عنوان يكي از مفاهيم اصلي اصلاح وضع رفاه مطرح »هابرابري فرصت«
  .(Acocella,2002)گرديد

 او .باشدپردازان عدالت اجتماعي در غرب ميترين تئوريراولز يكي از مهم
اصول عدالت اجتماعي خود را بر مبناي ايدئولوژي ليبراليسم بنا نهاد و توانست 

برابري اجتماعي در سوسياليسم دي درليبراليسم را با مساوات وتضاد ميان سود فر
 را ها، تئوري اوان بسياري حتي در ميان ليبراليستگرچه انديشمند. حل نمايد

 معمار توان نقش راولز را به عنوانرحال نمياند، اما بهبشدت مورد نقد قرار داده
را  (Rawls) شايد بتوان رولز.تحسين قرار ندادتئوري عدالت اجتماعي مورد

نظريه «چرا كه بعد از انتشار كتاب او با نام . معمار تئوري عدالت اجتماعي ناميد
 و تئوري راولز موضوع غالب در جهان »عدالت اجتماعي«، 1971 در سال »عدالت

ها، تفسيرها و ها، بازخوانيانگيزه نوشتن حجم عظيمي از معرفيگليسي زبان و ان
 باز دولت رفاه  واقتصاد بازار، دموكراسي ليبرالاو از مدافعان . نقدها شد

 خود »نظريه عدالت«و هنر او تلفيق اين سه مفهوم با هم در . كننده بودتوزيع
ترين فيلسوفان قرن بيستم  از مهميكي به عنوان او). 1378 ،ايچ لسناف( باشدمي

 به لحاظ كه او  در حالي.آثارش به نسلي از انديشمندان سياسي الهام بخشيد
ترين مسائل داشت، سعي كرد، تا يكي از پيچيدهتاثير افكار كانت قرار فكري، تحت

در واقع همه ). 1375 ،بشيريه( فلسفه سياسي يعني مسئله عدالت را، حل نمايد 
 در »عدالت اجتماعي« طرفداران راولز هريك به نوعي در تكميل نظريه منتقدان و

  .اندودهچارچوب ارائه شده راولز  موثر ب
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و   درصدد آشتي ليبراليسم، راولز، در نظريه عدالت خودتوان گفت،مي
وسعي دارد تا عقايد سوسياليسم را در درون . باشدسوسياليسم با يكديگر مي

 »ليبراليسم سياسي«كتاب ، با انتشار1993او در سال. ايدرالي عرضه نممفاهيم ليب
 مطرح كرد و آن را براساس جامعه ليبرالي »مثابه انصاف«نظريه عدالت را به 

   ). 1381،غراياق زندي( استوار نمود
 كاربردي است و در »عدالت اجتماعي«راولز، در تلاش، براي ارائه يك تئوري 

دمندگرايي و عي را، با انتخاب تلفيقي از سواين مسير تاكيد بر نهادهاي اجتما
از نظر راولز عدالت اولين فضيلت نهادهاي اجتماعي . شماردنهادگرايي ضروري مي

به اين دليل كه صداقت و درستي از بديهيات عقلي است و اگر در . بايد باشد
 تنظيم و چگونگي كارايي قوانين و نهادها، اصول عدالت در نظر گرفته نشده باشد،

در اصول عدالت راولز، هر فرد . آن قوانين و نهادها بايد اصلاح يا منسوخ شوند
اجتماعي نيز به عنوان يك كل، كه حتي رفاه  داراي مصونيت است، به طوري

. ]اصل سود فردي در ايدئولوژي ليبراليسم[ مصونيت فردي را از بين ببردتواندنمي
راين جامعه عادل بر تساوي ببنا. پس اصل عدالت با اصل آزادي همزاد است

كه حقوق مسلم افراد نبايد  باشد به طوريهاي ميان شهروندان استوار ميآزادي
ر گيرد و فقط زماني بي عدالتي موضوع معامله سياسي يا منافع اجباري جامعه قرا

 باشد عدالتي بزرگتر مطرحورد قبول واقع شود كه دوري از بيتواند ممي
(Rawls,1972).  

پردازان غرب، اصل منافع و سود فردي را علت نيز همانند ساير تئورياولز ر
. داند نتيجه تشكيل نهادهاي اجتماعي ميهمكاري اجتماعي بين افراد جامعه و در

هاي مشترك و همكاري بوجود آمده در نتيجه تلاش و از آنجا كه توزيع منافع
 داند،ميلازم را قوانين اي ازموردتوجه همگاني است، پس مجموعهاجتماعي افراد، 
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هاي منافع با سهماي تنظيم نمايد كه تقسيم تا ترتيبات اجتماعي را به گونه
ين خود از اصول عدالت متناسبي به نسبت ميزان تعهد افراد، صورت گيرد و ا

به اين معنا كه اصول عدالت اجتماعي شامل روشي است كه از . باشداجتماعي مي
كند و از سوي  در نهادهاي اصلي جامعه تعيين مياد رايك سو وظايف و حقوق افر

 نمايدهاي همكاري اجتماعي را تعيين ميديگر توزيع مناسب منافع و ظرفيت
در اينجا راولز علاوه بر مفهوم سود فردي، ] توزيع منافع در عقايد سوسياليستي[

ت اضافه   به مفهوم عدالهمكاري مشترك افراد و جامعه را در نهادهاي اجتماعي،
  :اي است كهجامعه عادل از نظر او جامعه  وكرده است

  .همه افراد آن اصول عدالت يكساني را پذيرفته باشند - 1
 اساس اين اصول تنظيم شده باشندنهادهاي اجتماعي به طور عام بر - 2

(Rawls,1972) .  
توجه به مسائل اجتماعي مهم ديگر از قبيل، هماهنگي، كارايي، راولز در مورد

هاي افراد با هم متناسب باشد ها و برنامه جامعه، معتقد است كه، بايد طرحو ثبات
ترتيب آنها بدون داشتن انتظارات نها با يكديگرهماهنگ شودوبدينهاي آتا فعاليت

  .(Rawls, 1972)نامشروع و دست نيافتني به منافع خود برسند
ه عبارت ب. ختار اجتماعي است سا»عدالت اجتماعي«پس موضوع اوليه در 

ا تر، مسيري كه در آن نهادهاي اصلي اجتماع، حقوق اساسي و وظايف ردقيق
لز وار. نمايندت اجتماعي را توزيع ميكنند و منافع حاصل از مشاركتعيين مي
بناي ، در رابطه با ساختار سياسي، زيركند كه نهادهاي اصلي اجتماعيتاكيد مي
ترتيب حمايت قانون از آزادي تفكر، بدين. باشند و آرايش اجتماعي مياقتصادي

هايي  مثال...همسري وي، خانواده تكآزادي وجدان، بازار رقابتي، مالكيت خصوص
  .(Rawls - 1972)از نهادهاي اصلي اجتماعي هستند
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 در اين است كه »عدالت اجتماعي«اهميت نهادهاي اصلي اجتماع، در مفهوم 
داز زندگي او، بشدت تاثير دارند به انتعيين حقوق و وظايف انسان در چشمضمن 

تواند براي زندگي آينده خود داشته اين معنا كه انتظار و اميدي كه هر فرد مي
نهادهاي اصلي اجتماعي، درنتيجه ساختار.  نهادهاي اجتماعي بستگي داردباشد، به

رات آنها، آنچنان عميق است كه تاثيچرا. باشد مي»عدالت اجتماعي«موضوع اوليه 
 بايد، »عدالت اجتماعي «بنابراين، قوانين. توان آنها را نقطه آغاز ناميدميكه 

لف و جوامع مخت اقتصادي گوناگون  اجتماعي و- براساس ساختارهاي سياسي
. (Rawls ,1972)شوندمدارند، تنظيامع اززندگيجوكه مردم آنمختلفيانتظارات

غرب، به ضرورت   در»اعيعدالت اجتم«پردازان همين اساس است كه تئوري  بر[
 -ساختار سياسيتغيير وتحولات دربا طهرابدر»عدالت اجتماعي«جديدقوانينتنظيم

 . (B. Lehning & Weale,1997)]دارندغرب تاكيددنياي اقتصادي- اجتماعي
سو به عنوان بخشي از تفكر  را از يك»عدالت اجتماعي«در حقيقت راولز، مفهوم 

ه عنوان توازني مناسب ميان رقابت در مطالبات موجود اجتماعي و از سوي ديگر ب
 را، محاسبه اصول توزيعي »عدالت اجتماعي«به همين جهت، . داندميدر اجتماع، 

، به طريقي كه در (Rawls,1972)كندخاص، براي نهادهاي اصلي تعريف مي
 و هاي اجتماعي، هر گروه اجتماعي به تناسب نيازتضاد مطالبات منافع ميان گروه

س قوانين پ. مند شود، بايد بهره)استحقاق(وظايف و تعهد خود در جامعه 
هاي خاصي از مردم را اي تنظيم شوند كه، فقط سود گروهاجتماعي، بايد به گونه

 براي همه طراحي »عدالت اجتماعي«در نظر نگيرند، بلكه به طور موثر، با مفهوم 
ام حتراجتماعي، به اين اصول انهادهاي شده باشند و لازم است همه افراد و 

  .(Rawls,1972)بگذارند 
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 است و مسئله مهم در آن، »عدالت توزيعي«، همان »لت اجتماعيعدا«پس 
عدالت «يابي به به اين معنا كه براي دست. عي استانتخاب يك سيستم اجتما

 اقتصادي در داخل نهادهاي سياسي -، فرايندهاي اجتماعي، لازم است»توزيعي
عادلانه بدون چنين نهادهايي، فرايندهاي توزيع .  مناسب قرار گيرندمشروع و
اساس دو اصل  بر»عدالت اجتماعي«لز، به تامين ورا. (Rawls ,1972)بودنخواهد

ار آزاد، را در چگونگي اما تاثيرات قدرت سياسي باز.  تاكيد دارد»عدالت اجتماعي«
لت را، براي توزيع ثروت دودر اينجا نقش مداخله . تواند انكار كندتوزيع نمي
. ليد و جريان سرمايه شوداي كه مانع مسير تواندازهليكن نه به . داندضروري مي

  ).1375 ،بشيريه(
  

  عدالت اجتماعي راولزدو اصل تئوري  
  .در رقابت آزاد، باديگران، بايد داراي حقوق مساوي باشد) فرد( هر شخص - 1
  : اي باشند كه به گونه سياسي، بايد-هاي اقتصادي نابرابري- 2

  .پيشرفت هر فرد به طور منطقي تضمين باشد) الف
  ).(Rawls, 1972باشد مهياهمه، ها، خدمات برايمشاغل، فرصتبهدسترسي) ب

فراهم ها براي همه مورد اين دو اصل، دسترسي به خدمات، مشاغل، فرصت
باشد و به عنوان  مي»عدالت اجتماعي«پردازان وردقبول تمامي تئورياست، كه م

در اين اصول نهادهاي .  راولز مطرح شده است»الت اجتماعيعد «يكي از اصول
ان در توپس مي. باشند، مي»عدالت اجتماعي«اجتماعي مسئول ترتيب و تنظيم 

بودن نهادهاي موجود، از طريق ارزيابي چگونگي توزيع مورد عادلانه يا ناعادلانه
وزيع به اين معنا كه در اين ارزيابي، بايد چگونگي ت. منابع، توسط آنها قضاوت كرد
عدالت «در اين راستا، مباحث جديد . سوال قرار گيردمنابع و منافع اجتماعي مورد
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هاي برابر يا نابرابر، ها، فرصتها، زيانها، برتري توزيع حقوق، ناتواني»اجتماعي
پس . كنندا مطرح ميو فقر، ر) ل منابع ويژهعامل كنتر(، نيازها، ثروت هاقدرت

ت خود، به عملكرد عادلانه يا موضوع مهم براي دفاع يك نهاد از مشروعي
  .(Barry, 1989)شود غيرعادلانه آن نهاد مربوط مي

) اعم از ليبراليست، سوسياليست(متفكران غربي  كه، بسياري ازبا وجود اين
رند تا اند وسعي داداده راولز را، موردنقد قرار »عدالت اجتماعي«بودن ه آرمانيجنب

 ،نژادنظري( اخلاقي، نمايند، نه معرفي اجتماعياي صرفاًرامقوله»عدالت اجتماعي«
ابه كاهش نابرابري در فرايند  به مث»عدالت اجتماعي«و يا با تعريف ) 1381
گرايي در  سعي در تبيين نسبيت(smith, 1994)گيري به سوي عدالتجهت

منافع جوامع ليبراليستي مصون  دارند تا بدين وسيله ،» اجتماعيعدالت«اجراي 
  .بماند

 معنوي به كردن مفاهيم اخلاقي وديگر از انديشمندان، سعي در واردبرخي 
از جمله ديويد . انكار، در مفاهيم علوم اجتماعي دارندعنوان يك اصل غير قابل

 ن بريو بريا) به آن خواهيم پرداخت بخش مربوط به مفاهيم فضا در( هاروي
(Brain Barry) ها  در همه زمينه»عدالت اجتماعي« كه معتقد به اجراي كامل

  .باشندمي
 و »عدالت اجتماعي «بريان بري در ارتباط با اين موضوع از نقطه ارتباط ميان

در پاسخ به اين  كند و سوال مي به عنوان يك فضيلت انساني»عدالت فردي«
همكاري  ر نتيجه زندگي اجتماعي افراد وسوال، به ايجاد نهادهاي اجتماعي، د

همان مفهوم قرارداد [ نمايد آنها در زندگي اجتماعي اشاره ميمشترك ميان
اجتماعي كه توسط روسو، هابز و لاك همچنين پيشينيان آنها ارسطو و افلاطون، 

هاي تئوري عدالت اجتماعي خود قرار داده  آن را يكي از پايهمطرح شد و راولز نيز
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بري، تاكيد ]. 1375 - ....هاي سياسيرجوع شود به بشيريه تاريخ انديشه( است
عدالتي در نهادهاي اجتماعي، با فلسفه سياسي جامعه كند كه عدالت يا بيمي

توان گفت بري مي در تكميل نظر. (Barry, 1989) ارتباط بسيار نزديك دارد
، خود داراي اين تجربه انسان در طول تاريخ بشر ثابت كرده است كه تا فرد

هاي  مسئوليت وكندعادلانه رفتاردرجامعه خصلت اخلاقي نباشد، نخواهد توانست 
پس يكي از وظايف مهم . نيز به خوبي انجام دهد فردي خود را در ارتباط با جامعه
سازان، با فراد جامعه بخصوص مديران و تصميمنهادهاي اجتماعي بايد تربيت ا

 »عدالت اجتماعي«زياد نسبت به چگونگي اجراي احساس مسئوليت درك عميق و
ن ديآخرين اسلام يعني ( تنها در ايدئولوژي مكتب اسلام اصل مهمي كه. باشد
نوان يك اصل، ريشه در در حقيقت عدالت به ع. به آن پرداخته شده است) الهي

. باشدران ومديران جامعه توسط مردم ميانتخاب رهباصول عقايداسلام دارد ومعيار
زياد ميان فلسفه سياسي جامعه و ري، براي نشان دادن ارتباط بسياريان ببر
عدالتي ندكه اگردرنهادهاي اجتماعي بيكميسوال رامطرح، اين»عدالت اجتماعي«

ر يابد؟ يا بايد نهادهاي بوجود آيد چه بايد كرد؟ آيا لازم است قوانين موجود تغيي
ه اين سوال را به شدت به فلسفه تري بوجود آيند؟ او چگونگي پاسخ بعادلانه

  Barry). -(1989 داند مي  سياسي جامعه مربوط
  

   تئوري عدالت اجتماعياسلام و
 بدون ورود به » اجتماعيعدالت«هاي هدف ما در اينجا پرداختن به تئوري

  . طولاني در مورد مفاهيم و اصول آن استيهابحث
شرايط اجتماعي  - 1: ست، دوچيز ا»عدالت اجتماعي«هاي اصلي تئوريهسته

به طور كلي ). در بخش مفهوم عدالت اجتماعي به آن پرداختيم(  تعهد افراد- 2
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عدالت - 1: اندگرفتهاساسي شكلالسو درپاسخ به دو»عدالت اجتماعي«هاي تئوري
درك « چرا بايد عادل بود؟ از نظر بري بهترين دليل عمل عادلانه -2چيست 
ح رابطه عقلانيت با عدالت، مسئله تضاد عقلانيت را اما او در توضي.  است»عدالت

عقلانيت [ كندبيان مي) شخصي و گروهي( در صورت تقابل عدالت با منافع
طينيان او به عنوان نمونه، رفتار سياسي ايالات متحده امريكا با فلس. ]ليبراليستي

قوق حداند كه كند و آن را ناشي از عقلانيتي ميو جنوب آفريقا را مطرح مي
حل مشكل، فقط در اتخاذ نمايد كه راهبري تاكيد مي. دپندارديگران را ناديده مي

هاي عدالت تئوري«او در كتاب . سيستمي است كه اجراي عدالت را تضمين كند
 راولز، »عدالت اجتماعي« خود سعي دارد تا نشان دهد تئوري »اجتماعي

تواند شده، پس اين تئوري نميااساس عقلانيت ليبراليستي بنليبراليستي است و بر
آن را براي اجراي سيستمي كه بري آيا اتخاذ[ (Barry ,1989)شمول باشدجهان

  .]پذير خواهد بودد جز از طريق حاكميت معصوم امكاندانعدالت ضروري مي
ديدگاه منافع فردي   به دليل آنكه با»عدالت اجتماعي«هايحقيقت تئوريدر

، در برخورد )1375 ،بشيريه(اند ريزي شدهراليسم و تفكر سود فردي غرب پايهليب
 ملي حتي در داخل قلمرو ...هاي نژادي وها و گروهفع ساير ملل و يا اقليتبا منا

ها و در درون خود درگير  اين تئوريزيرا. باشندخود، دچار چنين تناقضاتي مي
ك ظهور و .ر. (رداختن به آن نيستاي هستند كه اينجا فرصت پمسائل پيچيده

كه در فلسفه   در حالي(Harvey, Justice,1996)سقوط ليبراليسم غرب و
اشتر به مالك) ع( را در نامه امام عليسياسي اسلام عدالت اجتماعي كه منشور آن

و به جاي منافع  مفهومي معنوي و اجتماعي دارد»الت اجتماعيعد«توان يافت،مي
 براي تكامل جوامع انساني »عدالت اجتماعي«دا و لزوم اجراي فردي، اعتقاد به خ

و برابري ذاتي افراد بشر [ آخرت در مسير توحيد و براي رسيدن به سعادت دنيا و
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به همين جهت در مكتب .  مطرح است]از هر نژاد و قوميت در برابر خالق يكتا
 و » معنويعدالت«ها و نهادهاي اجتماعي مسئول ايجاد اسلام، برخي سازمان

در نظام اسلامي مفهوم . ند را دار»عدالت اجتماعي«برخي ديگر مسئوليت ايجاد 
 شود، دين اسلام مربوط مي اصول  زيرا به است  تغييرناپذير»اجتماعي عدالت«معنوي 

 -اجتماعي هايكه مفهوم اجتماعي آن طبق شرايط زمان و ويژگي در حالي
 ،مولانا(د باش تغيير مي قابل مردم نافع م تامين وحفظ  اقتصادي جامعه، درجهت 

كند و  را رد مي»اجتماعي تعدال« ه نسبيت اخلاق وئلمس شهيدمطهري، ).1380
كند ي، چنين استدلال ميشهيد مطهر. بودن اين دو مقوله استمعتقد به مطلق

مفاهيم اخلاقي فقط در رابطه با اعتقاد به خالق يكتا  وساير»عدالت اجتماعي«كه، 
پس احساس مسئوليت فرد و جامعه نسبت به اجراء دستورات الهي و . ا داردمعن

 پروردگار يكتا، احساس مسئوليت نسبت به كل جهان هستي، به عنوان مخلوق
آيند و و عدالت در رابطه با حق بوجود ميزيرا مسئوليت . يابدمعنا و مفهوم مي

طه با خود، جامعه، نسل چون در اعتقاد به توحيد، حق فقط خداست، انسان در راب
مطهري از نظر استاد. يابد كل جهان هستي، مسئوليت مي...، محيط زيست وهآيند

د تواند به معناي مساوات در همه چيز باشد، زيرا  به اين علت كه شايعدالت نمي
هاي الهي و استعدادها، پذير باشد، اما موهبتتقسيم ثروت به طور مساوي امكان

 اختلاف افراد از  به طور مساوي تقسيم كرد و اصولاًتوانرا نميها مقام و منزلت
بودن انسان و همگرايي ي و استعدادها، خود موجب اجتماعيهاي الهحيث موهبت

  :نمايد سه تعريف ارائه مي»عدالت اجتماعي«شهيد مطهري، براي . آنها است
   به معناي تساوي همه افراد در برابر قانون»عدالت اجتماعي «- 1
 به معناي اينكه اگر افراد در شرايطي ناهمسان قرار دارند »عدالت اجتماعي «- 2

  .قانون نبايد در مورد آنها يكسان عمل كند
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مانند تركيب هيدروژن و اكسيژن ه واستاز افرادخود، تركيبيكه اجتماعآنجااز - 3
 كه  افراد استآورد، اجتماع نيز تركيبي ازآب بوجود ميه محصول جديدي مانندك

. اصالت دارد ط سير است، پسخعمر، حيات وباشديعني دارايميخودداراي هويت
باشد، يعني اعطاء مياجتماعي،ايجادتوازن»عدالت اجتماعي«معناي سوملحاظ بدين

حق حقه، از آنجا كه عدالت، بر پايه حقوق واقعي و فطري استوار است، كل ذي
  ).مطهري( ك امر نسبي نيست هستند و عدالت يپس هم جامعه و هم فرد حق

 هايديدگاه هاي عدالت اجتماعي براساستئوري بنديتقسيم :1جدول
  .دهدنشان ميرا مختلف فكري 

  (John Mcintyre &Mezegg)فكري مختلف هايديدگاه در اجتماعي عدالت هايتئوري بندي طبقه:1 جدول
 هاي اصليها و ابزار و روشبحث هدف عدالتتاكيد بر  نقش كار راهبرد افزايش عدالت ايدئولوژي سياسي

حفـــظ منـــابع طبيعـــي  
 )گراييمحيط(

رفـاه  . راهبرد عـدالت نيـاز نـدارد      
براي آنان كه قادر به تامين خـود        

 .نيستند

كــار و عــدالت بــا هــم ارتبــاط 
 .ندارند

ماهيت . ها براي همه فراهم است    فرصت
اي ظم در جامعه وجود دارد و فقط عده    ن

 .مند شوندتوانند سودمي

حفظ وضعيت چرخه اجتماعي، طبقه     
 .و باز توليد

حفظ منـابع طبيعـي نـو       
 )گرايي نومحيط(

وشانس هاها، فرصت دسترسيتهيه
دوم، فرصت تحصيل بـراي مـردم       

 .حاشيه عبور كنند ناتوان تا از

اي براي بيان ارزش    كار، وسيله 
 .فرد به جامعه است

بــه منظــور بــه حــداكثر پيــشرفت فــرد 
هــاي اقتــصادي فــرد، ظرفيــترســاندن

. قدرت فرد به منظور باز پيـشرفت فـرد        
پس توجه به منافع فرد، موجـب منـافع         
اجتماعي و پيـشرفت جامعـه از طريـق         

ــزايش توليــد از هــدررفتن شــود و مياف
 .كنداستعدادها جلوگيري مي

 اســـــتفاده از ســـــرمايه انـــــساني 
 گراييمديريت -

ارت بـر   ،نظ ـهاگوناگوني مـديريت   ليبراليسم نو
ــق   ــاعي از طري ــت اجتم محرومي

 روابط ميان بازار كار و رفاه

ــردي رفاه از طريق كار ــاعي . انتخــاب ف محروميــت اجتم
و  شكستي است كه در روابط ميان فـرد       

جامعه از طريق مسائل تخصيص منـابع       
 -ا هويت فرهنگي  از مسير روابط قدرت ب    
  ...آيداجتماعي بوجود مي

ــازار، عقــلا   ــه ب ــدرت ب نيــت اعطــاء ق
اقتصادي و تعهد دو طرفه ميان فرد و        

 . جامعه

ــسم   ــسم و ليبرالي ليبرالي
 گراانسان

 افـزايش  براي وانعمن  كردبرطرف
 هاي هدفگروه شـنماي سطح

كار جنبه مهم زندگي اسـت و       
 .همه مردم براي كار حق دارند

از طريق سـاخت    ) لزوار(عدالت توزيعي   
راد، سيستم آموزشي قابل وصول براي اف     

ان بـردن   مي ـازبا توزيع منابع كه امكـان     
 آوردها را فراهم ميعدالتيبي

 تعـديل   -هـاي اجتمـاعي   بيان آسـيب  
 رقابت در منافع اجتماعي 

سوسياليـــسم، راديكـــال 
 سوسياليسم

بـــراي مردمـــي،تلاشاعتراضـــات
مردم و توسعه ابـزار بـراي       آگاهي  

ــدترعمل ــاي  قدرتمن ــردن كاره ك
 گروهي در اجتماع

 دارنـد تحـت   همه مـردم حـق    
شرايط سـالم و مناسـب، كـار        

 داشته باشند

 غلبـه وتـسلط هـيچ       -عدالت اجتمـاعي  
گروهي نبايد حمايت شود تـا از توسـعه         
جنگ نابرابر در درون سيـستم ظالمانـه        

 .جلوگيري شود

اقتـصادي بـه منظـور تـاثير و         سيستم
تغيير در روابط اجتماعي فرآينـدهاي      

 .نهادي بايد عوض شوند

ــبفرصــتايجاد *اسلام ــرايمناس ــد ب رش
گيـري بـه    جهتدباافراهمهوتكامل

 پذيرنفع طبقات آسيب

كار ، يك ضرورت حياتي است      
و همه مـردم حـق دارنـد كـار         

 داشته باشند

ايجاد توازن اجتماعي، به منظور تحقـق       
 تكامل و تعالي انسان در مسير توحيد

كنتــرل مالكيــت خــصوصي و كنتــرل 
لت و  انباشت ثروت، اعطاء قدرت به دو     

تــوازن ميــان مــصالح فــرد، جامعــه و 
 محيط زيست

  . به جدول اضافه شده استنويسنده مقاله بخش  اين*
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  ي مفاهيم عدالت اجتماعي در اسلامدلائل برتر
نگري آن در ارتباط با خدا و جهان هستي، به عنوان نمونه، قرآن آرماني و غايت -۱

 نمايديقسط و عدل معرفي مكريم هدف بعثت انبياء را، قيام مردم براي برقراري 
علت حكم خداوند در ) 6سوره حشر آيه(و نيز ). 24 سوره حديد آيه -قرآن كريم(

ت ثروت توسط  را جلوگيري از انباش...مورد تخصيص غنايم به خدا و رسول و
  .فرمايداندوزان ذكر ميثروت

 اجتماع هر دو در رابطه با خالق فردي نيست، بلكه فرد و اصالت فقط سود -۲
  .جهان هستي داراي اصالت هستند

 غرب، مانند هايك، كه از آن به »عدالت اجتماعي«انتقاد انديشمندان غرب به  -۳
و هاروي كه معتقد ) 1377،آربلاستر( برد نام مي»سراب عدالت اجتماعي«عنوان 
 با فلسفه سياسي ليبرال، در صورتي كه اجرا هم بشود، »عدالت اجتماعي«است، 

هاي سياسي و  متوسل به پراكنش تناقضات و تنشامه يابدو قهراًنخواهدتوانست اد
  .(Harvey, Justice,1996)مناطق مختلف جغرافيايي خواهدشد در اجتماعي خود

شمولي عدالت اجتماعي در اسلام به دليل اصل برابري و برادري همه جهان -۴
  .ر عالمانسانها و عدم برتري ميان آنها جز، به داشتن تقوي آنهم نزد پروردگا

شمولي عدالت اجتماعي در تئوري راولز مورد انتقادات فراوان موضوع جهان
قرار گرفت، از جمله اينكه،  برقراري عدالت جهاني، نيازمند دولتي جهاني است كه 

  ).1375 ،بشيريه(تئوري راولز فاقد آن است 
 را در سطح »عدالت محيطي«گرايي نو، و محيط هاي سبزاكنون نهضت    
شدن  جز به جهاني»عدالت اجتماعي«معتقدند كه برقراري كنندورويج ميي تجهان

آنان ابزار رسيدن به عدالت جهاني را، وجود . وصول نيست قابل»عدالت محيطي«
اين در حالي . دانندپذير ميعادل داراي اقتدار اقتصادي امكانيك سازمان جهاني 
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شمول است و برقراري عدل ناخواهي، جهت كه در تفكر اسلامي آرمان عدالتاس
ر رابطه با زيرا عدالت د. در انتظار است) عج(داد جهاني به دست مهدي موعود  و

يابد، حق افراد نسبت به هم، حق فرد به اجتماع واجتماع حق دو طرفه، مفهوم مي
به فرد، حال اگر بتوانيم حق فرد به اجتماع واجتماع به فرد را با مفاهيم قرار داد 

ي توجيه كنيم چگونه خواهيم توانست عدالت جهاني و مسئوليت نسبت به اجتماع
پردازان يه كنيم؟ چنانچه اشاره شد، تئوري را توج...نسل آينده، عدالت محيطي و

كه در ديدگاه  در صورتي. غرب، خود درگير منازعات وسيع در اين رابطه هستند
نسبت به كل ت به هم و اسلامي در راستاي اعتقاد به توحيد، فرد و جامعه نسب

  )مطهري(باشند ست ونسل آينده داراي مسئوليت ميزيمحيطجهان هستي، شامل
  
  گيرينتيجه

  :توان به سه نكته مهم توجه كردگيري ميبه عنوان نتيجه
 به دلائل زير تئوري عدالت اجتماعي غرب فاقد كارآيي لازم براي -الف

   :باشد ميوص در سطح جهانيايجاد عدالت اجتماعي بخص
 - تاراجتماعيهاي ساخ  در هر جامعه بايد براساس ويژگي»عدالت اجتماعي« .1

 . آن جامعه، بوجود آيدسياسيخاص آن جامعه و برمبناي فلسفه فرهنگي-اقتصادي
بردن غربي وبراي ازميانمخصوص جوامعهاي عدالت اجتماعي غرب، تئوري .2

 راولز به اين دليل كه. اندلات موجود در آن جوامع طراحي شدهمسائل و مشك
خود، بعد از گذشت شمولي براي تئوري عدالتودنيز با وجودداشتن ادعاي جهانخ

حقيقت پذيرفت  در»سياسيليبراليسم «كتاب  سال ازطرح تئوري خودبا انتشار22
دمكرات مدرن، بويژه ايالات متحده  او مختص جوامع ليبرال»عدالت اجتماعي«كه 

دف او ايجاد چارچوبي محكم و منسجم براي ليبراليسم بود كه  زيرا ه. آمريكا است
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تر از ليبراليسم   تساوي طلب(Norman Danial. S)به قول نورمن دانيل شايد
هاي ت اصل دوم راولز، جلوگيري از تنش و در حقيقود باشد، ب19و18قرن 

  غرب بويژه آمريكا، از طريق تغيير جهت60- 70هاي اجتماعي موجود در دهه
حداقل شرايط پذير، باايجاد اقتصادي، به نفع طبقات آسيب-هاي اجتماعينابرابري

تواند ل كه رضايت به حداقل سود خود ميبا اين استدلا. لازم، براي محرومان بود
  ).1381،غراياق زندي( باشد]بخوانيد صاحبان سرمايه[تجاوز به حقوق ديگران مانع

 است بلكه منجي »عدالت اجتماعي«ي بنابراين، راولز نه تنها معمار تئور
او . باشدا قراردادن مفهوم عدالت در آن ميانديشه ليبرالي از طريق نوسازي آن، ب

كردن تئوري عدالت به آن از طريق  فرد بر جامعه سعي دارد با اضافهبا قبول تقدم
قراردادي سياسي، ميان نهادهاي اجتماعي و افراد، ليبراليسم را بازسازي كند و 

 جهت نيست كهبي). 1377،آربلاستر(تضاد ميان منافع فردي را در آن حل نمايد 
كارانه تايج محافظهنامد كه با مقدمات راديكالي نبرايان بري، راولز را متفكري مي

  ).1377،آربلاستر( گيردمي
ي بر رمرو« در كتاب (Peter Singer)طور كه پيتر سينگر رحال همان هبه

رويم، منطق موضع ما،  راولز تا نيمه راه پيش ببااگر «يدگو مي»كتاب نوزيك
اي كه گويي در را با نوزيك همراه شويم، به گونهسازد تا همه راه وادارمان مي

 (Nozick)نوزيك توان از روبرتميدر اينجا ). 1377،آربلاستر(ايمآغازگمراه بوده
 افراد را فقط در برابري هايك، .نام بردبه عنوان مخالفان راولز  (Hayek) و هايك

او از معتقدان به بازار آزاد و مالكيت خصوصي است و حداقل . پذيردبرابر قانون مي
  كهاو تاكيد دارد. كندرا از طريق عملكرد دولت تجويز ميمعيشت براي محرومان 

 در رد نظريات »عدالت اجتماعي سراب«و كتاب  برابري با پيشرفت ناسازگار است
  ).1377،  آربلاسترو1378،ايچ لسناف( است راولز، نوشته
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شود كه نوزيك و هايك از فيلسوفان ليبرالي هستند كه به علت يادآوري مي
مداخله دولت  از مالكيت خصوصي و عدمحمايت بيش از حدمخالفت با آزادي و 

  ، ). ..)1377،آربلاستر(دارند  شهرت در توزيع درآمد، به تحجر
 از قبيل، عدالت، آزادي، »عدالت اجتماعي«هاي مفاهيم موجود در تئوري - 3

 هر ، پس در جوامع مختلف داراي معاني گوناگوني است...شرايط اجتماعي و
  .اي بايد عدالت اجتماعي مختص خود را داشته باشدجامعه
تواند نجات بخش جوامع لامي آن ميعدالت اجتماعي با مفهوم اس - ب

  :ساني باشدنا
ساير خلاف  در مكتب اسلام بر... آزادي، عدالت ومفاهيم والا و ارزشمند - 1

  . نه مفهوم منافع فرديم جنبه آرماني و الهي دارداهيمف
در اي كه  به گونه. قائل است اهميتاين مكتب به برقراري عدالت در جامعه - 2

تنها به تربيت رهبران و مديران عادل بلكه به تربيت همه فلسفه سياسي اسلام نه
نهادهاي اجتماعي ديگر، ايجادشودو ازسويميوانصاف تاكيدعدل، بامعيارشهروندان

 .داندضروري ميرا با موازين عدالت، به منظور ترويج و تامين عدالت در اسلام 
 در اسلام، حكم »عدالت اجتماعي«به دليل برتري مفاهيم اصول عدالت و  - 3

جتماعي  عدالت ا-عدالت اجتماعي غرب(كند، كه ازميان دونگرش اب ميعقل ايج
 .ديدگاهي كه داراي برتري بيشتري است، انتخاب شود) اسلامي
انطباق اين ر ميان جوامع اسلامي به دليل عدم فقدان عدالت اجتماعي د- ج

  .جوامع با فلسفه سياسي اسلام است
 فاصله وجود  اسلام »فلسفه سياسي« با  مسلمانانميان عقايد فردي - 1
  ).1378 ،برنارد لوئيس(دارد 
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نشانده بيگانه بوده  حاكم بر جوامع اسلامي غالبا دستهايتدولبرخي  - 2
 .اند به قدرت نرسيدهو با آرا مردم مسلمان

سلامي در راستاي منافع مردم دولت هاي حاكم بر جوامع ابعضي منافع  - 3
ز جمله قانون به همين دليل بسياري از قوانين اقتصادي و اجتماعي اسلام انيست 

  .اند براساس نيازهاي جديد بازنگري نشدهاند ومالكيت مسكوت مانده
 -ه ميان فلسفه سياسي اسلام و ساختار اجتماعيفاصل است بنابراين ضروري

تر ترميم شود تا عدالت در جوامع اسلامي اقتصادي جوامع اسلامي، هرچه سريع
لازم است تكليف مسئله چگونگي مالكيت خصوصي و همچنين . برقرار گردد

ه سياسي اسلام به  طبق فلسف،باشد مي جامعهادهاي اصليعمومي كه يكي از نه
  .شود طور صريح، روشن
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